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چکیده
مفهــوم برائــت از دشــمنان در فرهنــگ تشــیع، جایگاهی بســیار اساســی و راهبردی 
یم، ســنت نبوی و ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. این  دارد و برگرفتــه از تعالیــم قــرآن کر
یخ از  مفهــوم به‌عنــوان یکــی از بنیادی‌تریــن آموزه‌هــای کلامــی و عملی، در طــول تار
یک برای حفظ ســامت  ی مؤثر و اســتراتژ ســوی امامــان معصــوم؟عهم؟ به‌عنوان ابــزار
کیــد قــرار  اعتقــادی، اجتماعــی و سیاســی امــت اســامی بــه شــکل مســتمر مــورد تأ
گرفتــه اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا اعــام برائــت قاطــع از دشــمنان، به‌ویــژه خلفــای 
غاصب و فرقه‌های منحرف، پیام هشداردهنده‌ای به جامعۀ اسلامی ارائه داده‌اند 
کــه زمینه‌ســاز شــناخت دقیــق و تمییــز معیارهــای دین اصیــل و حــق از انحرافات 
احتمالــی بــوده اســت. برائــت در عرصه‌هــای مختلفــی ازجمله لعن، ســب، نفرین، 
رد ولایــت، عــدم همراهــی سیاســی و اقتصــادی بروز یافتــه و همواره آثــار عمیقی در 
صیانــت از ســامت فکــری، اخلاقــی و سیاســی جامعۀ مؤمنان داشــته اســت. این 
ی از  گاهانــه، نشــان‌دهندۀ جدیــت اهل‌بیت؟عهم؟ در پاســدار موضع‌گیــری فعــال و آ
دین حق، تعیین مرزهای واضح میان حق و باطل و پیشــگیری از نفوذ و گســترش 
فساد و انحراف است؛ به‌گونه‌ای که برائت به‌عنوان یکی از پایه‌های محکم هویت 
کرده است.  ی خود را حفظ  یخ همواره نمود یافته و نقش محور شیعی، در طول تار
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1. مقدمه
برائت از دشــمنان اهل‌بیت؟عهم؟ یکی از مفاهیم بنیادین در فرهنگ شــیعی اســت 

یخی اسلام بازتاب یافته است. این مقوله  که به‌صورت مکرر در متون حدیثی و تار

یشــه دارد، بلکــه در ‌اندیشــۀ  کــرم؟ص؟ ر یــم و ســیرۀ پیامبــر ا نه‌تنهــا در تعالیــم قــرآن کر

بردی داشــته  کار امامان معصوم؟عهم؟ و ســنت عملی ایشــان نیز جایگاه راهبردی و 

اســت. تحلیــل ژرفای پیام‌های هشــداردهنده و اعلام برائت اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت 

به دشــمنان، نشــان‌دهندۀ دغدغۀ عمیق این خاندان نســبت به ســامت عقیدتی 

ی  که تبیین مرز میان حق و باطل و جداســاز و اجتماعی امت اســامی اســت؛ چرا

یان‌هــای انحرافــی، بســتر مناســب بــرای تحقــق هدایــت جامعــه و پیشــگیری از  جر

گســترش فساد و ســتم را فراهم می‌کند.

ی کامل  مفهوم برائت دارای معیار و مناط کلی است و در بیان دشمنی و بیزار

 ، از طرف مقابل اســتفاده می‌شــود؛ این دشمنی و عداوت با عنوان‌هایی مانند کفر

الحــاد، نفــاق، انــکار نبــوت و امامــت قــرار می‌گیــرد. برائــت، قالب‌هــا و شــیوه‌هایی 

دارد که در لعن و ســب منحصر نیســت و شــامل رفتار‌های دیگری نیز می‌شــود.

کــه همــراه ایشــان بودنــد را الگــوی  کســانی  یــم، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و  کر قــرآن 

کــه خــدا را نمی‌پرســتیدند،  کســانی  یــرا آن‌هــا از  خوبــی بــرای مســلمانان می‌دانــد؛ ز

برائــت داشــتند )ممتحنــه: 4(. بــه همیــن دلیــل وقتــی بــرای حضــرت مســجل شــد کــه 

ی برائــت جســت )توبــه: 114(. همچنیــن قرآن  عمویــش آزر بــه خــدا ایمــان نــدارد، از و

کــه ایمان بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد نمی‌یابی  یــم می‌فرمایــد: »هیــچ قومــی را  کر

که با دشــمنان خدا و رســولش دوســتی کننــد، هرچند پدران یا فرزنــدان یا برادران یا 

خویشاوندانشان باشند« )مجادله: 22(. طبق این آیه، لازم است از کسانی که دشمن 

توحیــد و نبــوت هســتند، برائت جســت. 

ی  ی از روایات، انکار ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ با انکار خداوند مســاو در بســیار

، 1404: 358؛ فرات کوفی، 1410: 74؛ کلینی، 1407: 181/1(. علامه مجلسی این  .ک: صفار است )ر
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ی  روایــات را کــه حــدود پانصد روایت اســت، از کتاب‌هــای متقدم شــیعی جمع‌آور

کرده و با عنوان »أبواب ولايتهم و حبهم و بغضهم صلوات الله عليهم‏« آورده است 

)مجلسی، 1403: 51/27(. بنابراین، نبوت و امامت در راستای توحید بوده و طبق آیات 

و روایات باید از دشــمنان آن‌ها برائت جست. 

یک از مســائل  یخ شــکل‌گیری‌ اندیشــۀ کلی امامت و هر یخ ‌اندیشــه، به تار در تار

یخی آن در میان شخصیت‌های  آن و امتداد هر‌ اندیشه و فرازوفرودها و تطورات تار

گون از زمان شــکل‌گیری آن پرداخته می‌شــود )جمعی از  علمــی و مــدارس کلامی گونا

نویســندگان، 1402: 32(. این امر به‌عنوان یکی از وظایف امت نســبت به امام شــناخته 

می‌شــود )همــان: 94(. برخــی، ‌اندیشــۀ برائــت را جــزو تفکــرات ذاتــی امامیه ندانســته و 

آغــاز برائــت از شــیخین را از عصــر امــام ســجاد؟ع؟ به بعــد می‌داننــد و معتقدند تا 

پیش از آن، شیعه تفکر برائت نداشته است )فرمانیان و صادقی، 1394: 18 و 19(. این در 

یشه دارد و جزو مقومات اعتقادی  که ‌اندیشۀ برائت، در عصر نبوت ر حالی است 

شــیعیان نخســتین بــوده و کســانی را که با اهل‌بیــت؟عهم؟ دشــمنی می‌کردند، خارج 

از دیــن ‌دانســته و از آن‌هــا برائــت می‌‌جســتند. ماننــد بیعــت محمــد بــن ابــی بکر با 

کــه براســاس برائــت از پــدرش ابوبکــر صــورت گرفــت )کشــی، 1409:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

64(. در رجز‌هــای اصحــاب امــام حســین؟ع؟ نیز مشــاهده می‌شــود که از دشــمنان 

گرمارودی، 1396:  اهل‌بیت؟عهم؟ برائت شده است و آنان را اهل آتش می‌دانند )موسوی 

56(. در ایــن مقالــه قالب‌هــای برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از دشــمنان خود آورده شــده تا 

نشــان داده شــود مفهوم برائت جزو هویت شــیعی بوده؛ چنان‌که این تفکر در طول 

 ، کــرده اســت. از ســوی دیگر یــخ، شــیعیان را از ســایر فرقه‌هــای اســامی متمایــز  تار

 ، برخــی غالب لعن‌شــدگان در لســان اهل‌بیت؟عهم؟ را غالیان می‌داننــد )علی‌نیا خطیر

1396: 90 و 91( که نادرســتی این ســخن در پژوهش حاضر اثبات می‌شــود.

مقالاتــی در موضــوع برائــت، بــا عنــوان »مفهوم‌شناســی برائــت و جایــگاه آن در 

یم و ســنت پرداخته  کتــاب و ســنت« بــه بررســی مفهــوم و جایگاه برائت در قــرآن کر

یان«  شــده اســت. مقالــۀ »مســئلۀ برائــت در عصــر امام ســجاد؟ع؟ از ‌اندیشــه تــا جر
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یــان عمومــی  کــه در آن، عصــر امــام ســجاد؟ع؟ آغــاز شــکل‌گیری جر نوشــته شــده 

برائــت از شــیخین بیــان شــده اســت. مقالــۀ »اندیشــۀ برائت نــزد اصحــاب در عصر 

صادقین؟عهما؟« دوران امامت صادقین؟عهما؟ را عصر اوج‌گیری برائت از سران سقیفه 

ی  دانســته اســت. هر ســه مقالۀ یادشــده تألیف »عبدالمجید اعتصامی« اســت. و

پایان‌نامــه‌ای نیــز بــا عنــوان »تطــور مفهومــی و مصداقــی برائت در ‌اندیشــۀ شــیعه در 

ســدۀ نخســتین« نوشته اســت که در آن به تطور مصداقی برائت در قرن اول هجری 

می‌پــردازد. مقالاتــی نیــز از ســوی نویســندگان این مقاله، بــا عنوان‌هــای »قالب‌های 

برائــت در ســیرۀ اهل‌بیــت؟عهم؟« و »گونه‌های برائت در ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟« نوشــته 

شــده‌ اســت کــه در آن‌هــا بــه اظهار برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از ســه خلیفۀ اول، عایشــه 

و ســایر افــراد، گروه‌هــا و فرقه‌هــای انحرافــی پرداختــه شــده اســت. با وجــود آن‌که در 

برخــی پژوهش‌های پیشــین -ازجمله دو نوشــتۀ محدود دربارۀ دوران امام ســجاد و 

کنون پژوهشی  امام صادق؟عهما؟- به برخی نمودهای برائت پرداخته شــده اســت، تا

جامــع و نظام‌منــد دربــارۀ قالب‌هــای برائــت در ســیرۀ تمامــی اهل‌بیــت؟عهم؟ انجــام 

، وجــه تمایــز و ضــرورت ایــن پژوهــش، پرداختــن یکپارچــه،  نشــده اســت. ازایــن‌رو

مقایســه‌ای و تحلیلــی بــه انــواع قالب‌هــای برائــت در سراســر ســیرۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ و 

یخــی و اعتقادی آن اســت. تبییــن کارکردهــای تار

همچنیــن بــا وجــود اهمیــت بنیادیــن مســئلۀ برائــت از دشــمنان در کلام پیامبر 

کمتــر  کــرم و اهل‌بیــت؟عهم؟، ایــن موضــوع هنــوز در پژوهش‌هــای معاصــر اســامی،  ا

به‌صــورت روشــمند و نظام‌منــد و بــا توجــه بــه زمینه‌هــا و پیامدهــای اجتماعــی و 

کــه برائت  ی قــرار گرفته اســت. پرســش اساســی این اســت  کاو اعتقــادی آن مــورد وا

کارکرد معرفتی، تربیتی و سیاسی داشته  در سیرۀ پیامبر و امامان معصوم؟عهم؟ چه 

و ایــن مفهــوم چگونه و با چه روش‌هایی بروز و ظهور داشــته اســت؟ همچنین این 

یکرد اهل‌بیت؟عهم؟ در اعلام برائت و لعن دشمنان تا چه  پرسش مطرح است که رو

میــزان در هدایــت عقیدتــی و اجتماعــی امــت و تبیین معیارهای حــق و باطل مؤثر 

یخی بــرای این نگاه هدایتی قابل ارائه اســت؟ بــوده و چــه دلایــل قرآنی، روایی و تار
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یکــردی علمــی و روشــمند، ابعــاد مختلــف  ایــن پژوهــش در پــی آن اســت بــا رو

برائــت از دشــمنان در ســیرۀ نبــوی و علــوی را تبییــن کنــد، ضــرورت و لــزوم آن را در 

صیانــت از هویت دینی و ســامت جامعۀ اســامی مورد تحلیــل قرار دهد و به این 

پرســش‌ها بــر مبنــای مســتندات قرآنــی و حدیثی پاســخ دهد. 

2. مفهوم‌شناسی برائت
-ء« در زبــان عربی، دو معنای اصلی دارد؛ نخســت  یشــۀ »ب-ر کلمــۀ »برائــت« از ر

کــه در فضــای دینــی و  ینــش« و »خلــق« )ابن‌فــارس، 1363: 236/1( و دوم  بــه مفهــوم »آفر

ی« از چیزی است  تفسیری اهمیت بیشتری دارد، به مفهوم »جدایی کامل« و »بیزار

کــه فــرد به آن ناخوشــایند بــوده یــا آن را ناپســند می‌داند؛ ماننــد »برئت مــن المرض« 

، 1414: 31/1(. ایــن معنــا نمایانگــر آزاد شــدن  ی )ابن‌منظــور بــه معنــای بهبــودی از بیمــار

و رهایــی از هرگونــه ارتبــاط یــا وابســتگی بــا چیــزی اســت که موجــب آزار یــا کراهت 

کار رفته است؛ به‌عنوان نمونه، در آیۀ  یم نیز به  کر است. این معنا و مفهوم در قرآن 

< )زخــرف: 26(، اعــام برائــت اعتقادی و کناره‌گیری از پرســتش  دُو�نَ عْ�بُ ا �تَ رَاءٌ مِمَّ َ �ي �ب �نِ
�نَّ >�إِ

موجودات غیرخداوند اســت.

گاهانــه و جدی در اعلام  برائــت از منظــر آموزه‌های اســامی، به‌عنــوان حرکتی آ

جدایــی عقیدتــی، اخلاقــی و اجتماعی از دشــمنان خدا و مخالفان دین شــناخته 

شــده اســت؛ ایــن جدایــی فراتــر از یــک اظهارنظــر زبانــی بــوده و حامــل پیام‌هــای 

، برائت مفهومــی عمیق و  راهبــردی بــرای صیانــت از ایمان اســت. به عبــارت دیگــر

یدن همــراه با نفرت  ی گز گاهانه بــرای دور کلان اســت کــه نشــان‌دهندۀ تصمیمــی آ

و انزجــار از دشــمنان و مخالفــان دین اســت؛ به‌گونه‌ای که تلاش دارد هم انســجام 

و اتحــاد در جامعــۀ مؤمنــان را حفظ کند و هم خطوط واضحــی میان حق و باطل، 

دوســتی و دشــمنی بکشــد )اعتصامی، 1397: 9-4(.
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3. روش‌های برائت از دشمنان در سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟
3-1. مذمت‌ها و لعن‌های هشداری

کرم و اهل‌بیت؟عهم؟  نمونه‌های فراوانی از پیشگویی‌های تحقق‌یافته در سیرۀ پیامبر ا

مشــاهده می‌شــود؛ مانند خبر دادن از شــهادت امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و امام 

حسین؟عهم؟ )ابن‌اعثم کوفی، 1411: 554/2؛ شیخ صدوق، 1376: 95؛ طبری آملی، 1383: 198؛ شیخ 

یخی مانند کشته شدن متوکل  ، بی‌تا: 536/42( و نیز وقایع تار کر طوسی، 1414: 367؛ ابن‌عسا

به‌وســیلۀ فرزنــدش )قطــب راونــدی، 1409: 401/1 و 402(. ایــن پیشــگویی‌ها بیشــتر هشــدار 

ی  گاه‌ســاز نســبت بــه انحراف‌هــای آینــده از مســیر اهل‌بیت؟عهم؟ بوده و هدفشــان آ

مــردم بــرای تبــری از گمراهــان اســت. لعن‌هــای هشــداردهندۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز در 

راســتای همین هــدف و برای تعیین معیار حق و باطل صورت گرفته اســت.

ی کار آمــدن  گزارش‌هــای مختلفــی وجــود دارد کــه رســول خــدا؟ص؟ همــواره از رو

بنی‌امیه اظهار ناراحتی می‌کرد. انس بن مالک می‌گوید: از رسول خدا؟ص؟ شنیدم 

کــه فــراخ‌روده و  کــه می‌فرمــود: »بــه زودی مــردی از امــت مــن بــر مــردم چیــره می‌شــود 

گشاده‌گلو است؛ می‌خورد، ولی سیر نمی‌شود؛ گناه جن و انس را به دوش می‌کشد؛ 

ی به جست‌وجوی فرمانروایی برمی‌آید. هرگاه بر او دست یافتید، شکمش را پاره  روز

یــه بود )ابن ابی‌الحدید، 1404: 108/4(.  کنیــد«. انس می‌گوید: منظور رســول خدا؟ص؟ معاو

همچنیــن رســول خدا؟ص؟ دشــمن‌ترین قوم نســبت به خــود و اهل‌بیت؟عهم؟ خویش 

را بنی‌امیــه، بنی‌مغیــره و بنی‌مخــزوم می‌دانســت و معتقــد بود آن‌هــا، اهل‌بیت؟عهم؟ 

ی، 1441: 534/4(. کم نیشابور را آواره و شــهيد می‌کنند )حا

کــه مــردم را بــه آتــش دعوت  یــم برخــی از مســتکبران را امامانــی می‌دانــد  قــرآن کر

ید و هفت تن از فرزندان و نوادگان  یه، یز می‌کنند )قصص: 41(؛ بر همین اساس معاو

حکــم بــن ابی‌العــاص که همگی از بنی‌امیه هســتند، از ســوی رســول خدا؟ص؟ جزو 

660/2(. رســول  گمراهــی معرفــی شــده‌اند )هلالــی، 1405:  ائمــۀ دوازده‌گانــۀ ضلالــت و 

خــدا؟ص؟ دوازده نفــر از بدتریــن خلق خدا را نام می‌برد که شــش نفــر از آن‌ها مربوط 
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بــه امت‌هــای قبــل از اســام بــوده و شــش نفــر از آن‌هــا را این‌طــور معرفــی می‌کنــد: 

یه است، هامان  »گوســاله ســامری که او نعثل )عثمان( اســت، فرعون امت که معاو

ن این امت ســعید بن عاص اســت و ســامری این  یاد می‌باشــد، قارو این امت که ز

یــرا او همچــون ســامری گفت: لا  امــت ابوموســی اشــعری عبــدالله بــن قیس اســت؛ ز

قتال؛ یعنی نباید جنگید )شیخ مفید، 1413: 20( و ابتر این امت عمروعاص می‌باشد« 

)شــیخ صدوق، 1362: 458/2(.

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پيشــگويی‌هایی دربــارۀ مروان و فرزنــدان او دارد و م‌ىفرمايد: 

»بدانيــد مــروان حكومــت كوتاهــى خواهد داشــت؛ همچون مقــدار زمانى كه ســگى 

کم اســت. امت اســام به زودى  بينــى خــود را بــا زبانــش م‌ىليســد. او پدر چهــار حا

از دســت او و پســرانش، روز خونينى خواهند داشت« )صبحی صالح، 1414: خطبۀ 73؛ 

، 1412: 1388/3(. آن حضــرت در خبــری مــردم کوفــه را از قــدرت گرفتن  .ک: ابن‌عبدالبــر ر

حجــاج بــن یوســف ثقفــی و از بین بــردن دارایی‌های آنــان بر حذر مــی‌دارد )صبحی 

صالح، 1414: خطبۀ 116(. میثم تمار نقل می‌کند که امیرالمؤمنین؟ع؟ ضمن خبر دادن 

از شــهادت امام حســین؟ع؟، قاتلان ایشان را مثل مشــرکان، یهود، نصارا و مجوس 

.)228/1 :1385 ، واجب‌اللعن می‌دانســت )صــدوق، 1376: 127؛ همو

3-2. نفرین‌ مخالفان
ی بــرای نفریــن اشــخاص مختلف  گان بســیار یــم از الفــاظ و واژ خداونــد در قــرآن کر

.ک: یونــس: 88؛ نوح:  اســتفاد کــرده اســت. برخــی از ایــن نفرین‌ها بــه پیامبــران الهــی )ر

26( و برخــی نیــز بــه افراد خاصی نســبت داده شــده اســت؛ چنان‌که دربــارۀ ابولهب 

< )مســد: 1(. خداونــد بــا نفریــن در ایــن آیات قصد  هَ�بٍ وَ�تَ�بَّ
َ
�بِ�ي ل

أَ
دَا � �تْ �يَ �بَّ

می‌فرمایــد: >�تَ

برائــت از دشــمنان و پیروان آنــان را دارد. 

نفرین از سوی ائمه؟عهم؟ یکی از روش‌های عملی بیان برائت است؛ یعنی آن‌ها 

بــا نفریــن کــردن دشــمنان، به‌صــورت آشــکار اعــام می‌کنند که مســیر و راه کســانی 

کــه علیــه دین و اهل‌بیت؟عهم؟ اقدام کرده‌اند، مردود و ناپســند اســت. این نفرین‌ها 
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ی اعتقادی  ، بلکه نشــانۀ نفرت عمیق، بیزار نــه صرفــا الفاظی انتقادی و توهین‌آمیز

و جدایی کامل از دشــمنان خدا و رســول و به‌نوعی هشــدار و محافظت از جامعۀ 

ایمانی به شــمار می‌رود.

کرم؟ص؟ پاســخ  یــه چند بــار به دعــوت پیامبر ا یخــی، معاو براســاس نقل‌هــای تار

؟ص؟ او را نفریــن کرد که هرگز ســیر نشــود و  نــداد؛ چــون مشــغول خــوردن بــود. پیامبــر

ی، 1412: 2010/4(. حکم بن  یه هیچ‌گاه احساس سیری نمی‌کرد )نیشابور پس از آن، معاو

کــرد که به  ؟ص؟ را مســخره می‌کــرد؛ حضــرت او را نفرین  ابی‌العــاص حــرکات پیامبــر

 359/1 :1412 ، همان حالت بماند و او تا آخر عمر دچار رعشه و ناتوانی شد )ابن‌عبدالبر

و 360(. انس بن مالک نیز در ماجرای غدیر از شهادت به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ی پیســی مبتلا شــد  ی کــرد؛ حضــرت او را نفرین نمود و در نتیجه به بیمار خــوددار

351/1(. حســن بصــری نســبت بــه  123؛ مفیــد، 1413:  ی، بی‌تــا: 580؛ صــدوق، 1376:  )دینــور

کشــته شــدن جمعــی از مســلمانان در جنگ جمل که بــه فرماندهــی امام علی؟ع؟ 

انجــام شــد، انتقــاد کــرد و از ایــن موضوع ابــراز تأســف و ناراحتی نمــود. حضرت در 

پاســخ، او را نفریــن کــرده و فرمود خداونــد غم و ‌اندوهت را طولانی کنــد؛ این نفرین 

در حــق او اجابــت شــد )راونــدی، 1409: 547/2(. بســر بــن ابی‌ارطــاه در دوران خلافــت 

یــه به‌عنــوان یکــی از فرماندهــان ســپاه امــوی شــناخته می‌شــد و در حمــات  معاو

وحشــیانه بــه مناطــق مختلــف، به‌ویــژه مکــه و مدینــه نقــش داشــت. او در یمــن نیز 

به کشــتار شــیعیان ادامه داد و دو پســر خردســال عبیدالله بن عباس را کشــت. بسر 

بــن ابی‌ارطــاه به‌دلیل جنایاتش مورد نفرین امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار گرفت و به جنون 

کوفــی، 1411: 234/4 و 235(. مبتلا شــد )ثقفــی، 1410: 442/2؛ ابن‌اعثم 

عمــر بــن ســعد کــه یکــی از صحنه‌گردان‌هــای روز عاشــورا بــود، بــا طمع رســیدن 

بــه گنــدم عــراق پــا به این صحنه گذاشــت؛ اما در اثــر نفرین امام حســین؟ع؟ به آن 

نرسید )مجلسی، 1403: 389/44(. دو نفر از لشکر عمر سعد به نام‌های ابن ابی‌جویره و 

ی، به امام حســین؟ع؟ و یارانش اهانت کرده و امام و یارانش  تمیم بن حصین فزار

یک از آن‌ها نفرین کرد  را به آتش و تشــنگی تهدید کردند. امام حســین؟ع؟ برای هر
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و بلافاصله عذاب الهی گریبانگیرشان شد. ابن ابی‌جویره در آتش افتاد و سوخت 

و تمیــم بــن حصیــن نیــز از تشــنگی شــدید جــان داد )صــدوق، 1376: 157(. همچنین 

؟ع؟ را روانــۀ میدان کــرد، لشــکر عمر بن  کبــر وقتــی امــام حســین؟ع؟ حضــرت علی‌ا

یــغ دار و آن‌هــا  کــرد: »خداونــدا، بــرکات زمیــن را از آن‌هــا در ســعد را این‌طــور نفریــن 

کمــان را از آن‌هــا راضی مگــردان« )خوارزمــی، 1423: 34/2(.  ! و هرگــز حا کنــده ســاز را پرا

ایــن نفریــن بــه محرومیــت از نعمــات الهی و درخواســت تفرقــه و ازهم‌پاشــیدگی در 

لشــکر دشــمن اشــاره دارد. امــام حســین؟ع؟ در ادامــه عمــر بــن ســعد را نفریــن کــرد 

)مجلسی، 1403: 43/45(.

خانــدان برمکــی یکــی از مهم‌تریــن و نفوذی‌تریــن خاندان‌هــای ایرانــی در دوران 

کردنــد. امــام  یــخ ایــن دوره ایفــا  کــه نقــش بســزایی در تار خلافــت عباســیان بودنــد 

رضــا؟ع؟ برمکیــان را به‌دلیــل ظلمــی کــه بــه امــام کاظم؟ع؟ روا داشــتند نفریــن کرد؛ 

در نتیجــه آن‌هــا از قــدرت برکنــار شــدند )صــدوق، 1378: 225/2(.

خلفای عباســی برای بی‌احترامی به ائمه؟عهم؟ و کاســتن از قداست آنان، تلاش 

می‌کردند ایشــان را به مجالس لهو و لعب بکشــانند تا در نگاه مردم، همچون افراد 

عــادی جلــوه کننــد. منصور دوانیقــی امام صــادق؟ع؟ را به چنین مجلســی دعوت 

کــرد؛ امــا حضــرت بــا دیــدن شــراب، بــا اســتناد بــه حدیــث رســول خــدا؟ص؟ مجلس 

کــرد )کلینــی، 1407: 268/6(. متــوکل عباســی نیــز امــام هــادی؟ع؟ را بــه مجلــس  را تــرک 

کنش تند ایشــان روبــه‌رو شــد )مســعودی، 1409: 11/4(. مأمون  شــراب فراخوانــد؛ امــا بــا وا

بــرای تضعیــف شــأن معنوی امام جواد؟ع؟ نوازنده‌ای به نام »مخارق« را نزد ایشــان 

کــرد و در نتیجــه، آن نوازنــده فلــج  آورد؛ ولــی امــام بــا نگاهــی خشــم‌آلود او را نفریــن 

شــد )کلینــی، 1407: 494/1 و 495(.

3-3. لعن‌های عام
یــم در مواضع متعددی از لعن و نفرین به‌صورت عام و کلی اســتفاده کرده  قــرآن کر

یف آیات الهی )نساء: 46(، کفر و  است. قرآن برای لعن عام، معیارهایی ازجمله تحر
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یدن )توبه: 68( و ظلم کردن )هود: 18( را قرار داده اســت. لعن‌های عام قرآن،  نفاق ورز

قابــل تطبیــق بر افــراد و مصادیق خاص هســتند. این تطبیق براســاس انطباق رفتار 

افــراد بــا معیارهــای ذکرشــده در قــرآن صورت می‌گیــرد. لعن‌هــای عام قــرآن به‌عنوان 

معیــار و منــاط عمــل می‌کننــد. ایــن معیارهــا قابلیــت تطبیــق بــر افــراد و مصادیــق 

یف‌کننــدگان آیات الهــی را به‌طور  گر قرآن عنــوان تحر خــاص را دارنــد. برای مثــال، ا

کــه آیات الهی را  کلــی لعنت کرده باشــد، باتوجــه به این معیار کلی، می‌توان کســی 

یف می‌کنــد، لعنت کرد.  بــا اهداف مختلــف تحر

برخــی از بــزرگان اهل‌ســنت، با لعن خاص مخالفت کــرده‌ و معتقدند فقط لعن 

ید را مســتحق لعــن می‌داند، اما  عــام جایــز اســت. برای مثــال، تفتازانی بــا این‌که یز

به‌دلیــل نگرانــی از ســرایت لعــن بــه خلفــای پیشــین و احتمــال ایجــاد ســؤال دربارۀ 

ید، مخالف لعن کردن او اســت )تفتازانــی، 1409: 311/5(. مشــروعیت خلافــت یز

کــه نمادی  ک و بابرکت اشــاره دارد  یــم، »شــجرۀ طیبــه« به درختی پــا در قــرآن کر

یشــه‌های اســتوار دارد و شاخه‌های آن به آسمان  ک اســت که ر از ایمان و اعتقاد پا

می‌رســد )ابراهیــم: 24 و 25(. ایــن درخــت در روایات به اهل‌بیت؟عهم؟ و شــیعیان آن‌ها 

58(. در مقابــل، واژۀ »شــجرۀ ملعونــه« بــه معنــای   :1404 ، تفســیر شــده اســت )صفــار

یم یکبــار به کار رفته اســت )اســراء: 60(. طبق روایات  درخــت لعنت‌شــده در قــرآن کر

ی،  مختلــف، منظــور از شــجرۀ ملعونــه »بنی‌امیه« هســتند )طوســی، بی‌تــا: 494/6؛ فخر راز

1420: 361/20(. امــام حســن؟ع؟ خطــاب به مــروان فرمود: »خداوند تــو و پدر و خاندان 

و فرزندانــت و هــر کســی کــه از صُلــب پــدرت تــا روز قیامــت خارج شــوند را بــر زبان 

پیامبــرش مــورد لعــن قــرار داد« )طبرســی، 1403: 279/1(. بنی‌امیــه یک عنوان عام اســت 

کــه مــورد لعــن قــرار گرفتــه؛ امــا قابــل تطبیق بــر افــرادی مانند مروان اســت کــه از این 

یه، از عايشه درخواست کرد از رسول  تیره است. هند، همسر ابوسفیان و مادر معاو

گاه  كــه ديــده بود جويــا شــود. وقتی حضــرت از خــواب او آ خــدا؟ص؟ دربــارۀ خوابــی 

شــد، با چشــمانی اشــکبار دو مرتبه به هند فرمود: »ای دشمن خدا! از نزد ما خارج 

یــرا تــو غــم و ‌اندوه مــرا تجدیــد نمودی و خبــر مرگ عزیــزان مرا به مــن دادی!«  ! ز شــو
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ی  هنگامــی كــه هنــد خارج شــد، رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »بــار خدایا! هند و نســل و

ی  را لعنــت كــن!« )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 72/4(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز بعد از هــر نماز و

را لعــن می‌کرد )کلینــی، 1407: 342/3(.

یــه لعن کرد )قمــی، 1404:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، اهــل شــام را به‌دلیــل همراهــی با معاو

یه را کافــر خوانده و لعنت  یه و حرور 268/2(. امــام صــادق؟ع؟ فرقه‌هــای مرجئه، قدر

کــرد )کلینــی، 1407: 387/2( و برائت از غصب‌کننــدگان فدک و حق امیرالمؤمنین؟ع؟، 

کثــان، قاســطان، مارقان، قاتل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و قاتلان اهل‌بیت؟عهم؟ را واجب  نا

دانست )صدوق، 1362: 607/2(.

یارت عاشــورا شــامل لعن‌های کلی و عام اســت که گروه‌های خاصی را هدف  ز

کــه به‌طــور کلــی  یــاد، آل‌مــروان و بنی‌امیــه خاندان‌هایــی هســتند  قــرار می‌دهــد. آل‌ز

مــورد لعــن قــرار گرفته‌انــد )قمــی، 1356: 176؛ طوســی، 1411: 774/2(. البتــه برخی اصحاب 

ائمه؟عهم؟ که از خاندان‌های یادشــده بودند، از این لعن عام اســتثنا شــده‌اند )مفید، 

.)85 :1413

سُــنِ« )قمــی، 1356: 196؛ صــدوق، 1413: 
ْ
ل

َ ْ
یــدِی وَ الْأ

َ ْ
ــكَ بِالْأ

َ
ُ مَــنْ قَتَل عبــارت »قَتَــلَ الّلَّهَ

کــه بــه لعــن و نفریــن قاتــان  یارت‌نامه‌هــا تکــرار شــده اســت  ی از ز 605/2( در بســیار

کار  که واژۀ »قتل« به معنای »لعن« نیز به  ائمه؟عهم؟ اشاره دارد. شاهد آن این است 

رفتــه اســت )طبرســی، 1403: 250/1(. ایــن عبــارت نیز با این‌که عام اســت؛ امــا مصادیق 

متعددی را شامل می‌شود که به دو نوع مشارکت در قتل اهل‌بیت؟عهم؟ اشاره دارد؛ 

یک کردن(.  مشــارکت عملــی و مشــارکت زبانی )با زبان‌هــا، مانند فتوا دادن یــا تحر

بنابرایــن، هــر کــس که جزو این دو گروه بوده اســت را شــامل می‌شــود.

بوبیت  یخ اســام بود که با ادعاهایی چون ر یان غلو از انحرافات مهم در تار جر

کنش شدید ائمه؟عهم؟  اهل‌بیت؟عهم؟ و تعطیلی احکام الهی شناخته می‌شد و با وا

مواجــه شــد )طوســی، 1414: 650(. امــام صــادق؟ع؟ ابوالخطــاب -از ســران غالیــان- را 

ی جســت و شــیعیان را از هم‌نشــینی با آنــان منع نمود  کــرد و از پیروانــش بیزار لعــن 
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کشی، 1409: 290-308؛ شیخ صدوق، 1395: 485/2(. این اقدامات  )کلینی، 1407: 225/8 و 226؛ 

نشــان‌دهندۀ تــاش اهل‌بیــت؟عهم؟ بــرای حفــظ اصــول دیــن و جلوگیــری از گمراهی 

مردم بود.

یارت‌نامۀ غدیریه به بیان فضایل و زندگی امیرالمؤمنین؟ع؟  امام هادی؟ع؟ در ز

پرداختــه و دشــمنان آن حضــرت را لعــن می‌کنــد؛ ازجملــه پیمان‌شــکنان جنــگ 

یــارت، دشــمن  کــه مخالــف حــق دانســته شــده‌اند. در ایــن ز جمــل و اهــل شــام 

امیرالمؤمنین؟ع؟، دشــمن خدا معرفی می‌شــود و کسانی که با حضرت جنگیدند، 

ی کردنــد، در غــم او شــاد شــدند، یا فضایلــش را انــکار نمودند،  ی او خــوددار از یــار

همگی مورد لعن قرار گرفته‌اند )ابن‌مشهدی، 1419: 270 و 272(. امام حسن عسکری؟ع؟ 

از گروهــی از عالمــان کــه رفتارشــان مایۀ وهن مقام امامت می‌شــود، برائت جســته‌ و 

ید بیشــتر دانســته اســت )طبرســی، 1403: 458/2(. خطر آن‌ها را از لشــکر یز

بنابراین، این لعن‌ها عام و کلی اســت؛ اما ناظر به قضایا و اتفاقات مشــخصی 

اســت که هر کســی را که نســبت به آن تخطی کند شامل می‌شود.

3-4. لعن‌های خاص
نســبت مفاهیم برائت و لعن به‌صورت عموم و خصوص من‌وجه اســت. به عبارت 

گیــرد و در  ن آن‌کــه لعنــی صــورت  ، در برخــی مــوارد برائــت تحقــق می‌یابــد بــدو بهتــر

ن این‌کــه برائت وجــود داشــته باشــد. همچنین  مــواردی، لعنــی انجــام می‌شــود بــدو

امکان اجتماع این دو مفهوم در یک زمینه نیز وجود دارد )اعتصامی، 1397: 51-48/1(. 

براســاس توضیحــات، هرچند اهل‌بیت؟عهم؟ در مــواردی به لعن شــیعیان یا موالیان 

کرده‌انــد، امــا هرگــز از آن‌هــا برائــت نجســته‌اند. ایــن لعن‌هــا معمــولا در  خــود اقــدام 

زمینه‌هــای اخلاقــی، سیاســی و اجتماعــی بــه کار می‌رونــد کــه موضوع ایــن پژوهش 

نیســت. برای نمونه، امیرالمؤمنین؟ع؟ مردانی را که نســبت به همسران خود غیرت 

ندارند، مورد لعن قرار داده‌اند )برقی، 1371: 115/1(. گفتنی اســت لعن‌هایی که در این 

ی از  ی جســتن و بیــزار مقالــه بــه آن‌ها اشــاره شــده مواردی هســتند کــه به‌منظور دور
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طــرف مقابل انجام می‌گیرد. منشــأ لعن این دشــمنان، ظلم آن‌هــا به اهل‌بیت؟عهم؟، 

امام دانســتن خود و نشســتن در جایگاه ائمه؟عهم؟ اســت )صــدوق، 1414: 102 و 103(.

کــه شــامل  یــم، دشــمنان خــود را  کر ی از آیــات قــرآن  خداونــد متعــال در بســیار

اذیت‌کنندگان خدا و رسول خدا؟ص؟، کافران، منافقان، پیمان‌شکنان، دروغ‌گویان، 

شــیطان و ســایر گروه‌ها می‌شــود، مورد لعــن قرار می‌دهد. این لعن‌هــا به معنای دور 

کــردن و طــرد از رحمــت الهــی اســت کــه همــراه بــا خشــم و غضــب انجــام می‌شــود. 

ی جســتن از چنین افراد و گروه‌هایی اســت.  ایــن عمــل نشــان‌دهندۀ برائت و بیــزار

یۀ قرآنی اســتوار است؛  ســیرۀ رســول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ نیز براســاس همین رو

ی‌ که آن‌ها دشمنان توحید، نبوت و امامت را لعن می‌کردند. رسول خدا؟ص؟  به‌طور

ید  یه مهار آن را می‌کشــید و یز ی ابوســفیان را دید که بر شــتری ســوار بود و معاو روز

کــه  ینــی  کــرد )صــدوق، 1362: 191/1(؛ نفر از پشــت می‌رانــد. حضــرت هــر ســه را نفریــن 

نشانه‌ای از انحراف و فتنه‌انگیزی آیندۀ آنان در امت اسلامی بود. همچنین حکم 

؟ص؟ مــورد لعــن و تبعید قــرار گرفت؛ اما  بــن ابی‌العــاص به‌ســبب دشــمنی بــا پیامبر

ی، بی‌تا: 170/1 و 135/6 و 136؛ یعقوبی،  عثمان در دوران خلافت خود او را بازگرداند )بلاذر

بی‌تــا: 164/2(. حضــرت دربــارۀ‌ فرزنــدش مــروان فرمود: »او وزغِ پســرِ وزغ اســت؛ ملعونِ 

کــه بنی‌امیــه در  کــرد  ؟ع؟ بیــان  ی، 1441: 526/4(. امــام باقــر کــم نیشــابور پســرِ ملعــون« )حا

هنــگام مرگ به‌صورت وزغ مســخ می‌شــود )کلینــی، 1407: 232/8 و 233(.

گر  بنابرایــن، لعــن هــر چیــزی با معنای مناســب آن ســنخیت دارد؛ بــرای مثال، ا

گــر  خداونــد شــیطان را لعــن ‌می‌کنــد، یعنــی او را از درگاه خــود و بهشــت می‌رانَــد و ا

عــرب می‌گویــد، لعــن الکلب، یعنی آن را از خود دور می‌کند. طبق آیات قرآن، لعن 

رٍّ 
َ ش� مْ �بِ

ُ
ك �ئُ ّ

�بِ
�نَ
أُ
لْ هَلْ � برای بعضی باعث مسخ شدن او می‌شود. خداوند می‌فرماید: >�قُ

رَ<. )مائــده:  �ی ِ ز�ا �نَ �خَ
ْ
رَدَ�ةَ وَال �قِ

ْ
هُمُ ال عَلَ مِ�نْ َ هِ وَ�ج �ی

َ
�بَ عَل ض�ِ هُ وَغ�َ

ّ
هُ اللَ عَ�نَ

َ
هِ مَ�نْ ل

ّ
دَ اللَ ة�ً عِ�نْ و�بَ ُ لِكَ مَ�ث مِ�نْ ذ�َ

60( طبــق ایــن آیــه، لعن خداوند برای بعضی بندگان، به‌صورت مســخ شــدن اســت 

)کربلایــی، بی‌تا: 79 و 80(.
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کــه از رســول خــدا؟ص؟ نســبت بــه  به‌دلیــل این‌کــه تعــداد لعن‌هــا و برائت‌هایــی 

که نتوانسته‌اند این  یاد است، اهل‌سنت  صحابه و دیگر افراد صادر شده، بسیار ز

تعــداد لعــن را انکار کننــد، احادیثی را جعل کرده‌اند تا لعن‌هــای حضرت را خنثی 

نمایند. در روایات مختلف از منابع اهل‌ســنت آمده اســت که مفهوم این روایات، 

گــر رســول خــدا؟ص؟ کســی را لعــن یــا نفریــن کــرده باشــد، بــه رحمت و  آن اســت کــه ا

ی، 1410: 104/10(. بنابــر این روایات، حضرت  پــاداش بــرای آن فرد تبدیل می‌شــود )بخار

گــر در حالــت عصبانیــت یــا ناراحتی بــه مؤمنی ســخن  کــه ا کــرده  بــا خداونــد عهــد 

، بی‌تا: 90/4(؛  کر ناشایســته گفت، آن ســخن کفارۀ گناهان آن مؤمن قرار بگیرد )ابن‌عســا

که مســلم در صحیح خود باب مســتقلی را با این عنوان اختصاص داده  تا جایی 

كَانَ‌  لِكَ‌، 
َ

 لِذ
ً

هْلًا
َ
یسَ‌ هُوَ أ

َ
یهِ‌، وَ ل

َ
وْ دَعَا عَل

َ
هُ‌ أ وْ سَــبَّ

َ
بِی‌؟ص؟ أ عَنَهُ‌ النَّ

َ
اســت: »بَابُ‌ مَنْ‌ ل

جْرًا وَ رَحْمَة«.1
َ
ــهُ‌ زَكَاةً‌ وَ أ

َ
ل

یه، عمروعاص و ابوموســی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در قنــوت، چنــد نفر ازجملــه معاو

اشعری را لعن می‌کرد )طبری، 1387: 71/5؛ طوسی، 1414: 725؛ ابن ابی‌الحدید، 1404: 315/13(. 

یه رسید، او نیز در قنوت نمازش امیرالمؤمنین، حسنین؟عهم؟،  وقتی این خبر به معاو

.)333/3 :1385 ، ابن‌عباس و مالک اشــتر را لعن می‌کرد )ابن‌اثیر

اشــعث بــن قیــس و خاندانــش از دشــمنان سرســخت اهل‌بیــت؟عهم؟ بودنــد و 

در حــوادث مهمــی علیــه آنــان نقــش داشــتند. خــود اشــعث در توطئــۀ شــهادت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دخیــل بــود )یعقوبی، بی‌تــا: 212/2(؛ دخترش جعده، امام حســن؟ع؟ 

، 1409: 492/1( و پسرش محمد در شهادت مسلم  را مسموم کرد )مفید، 1413: 15/2؛ ابن‌اثیر

بــن عقیــل و غــارت لباس امــام حســین؟ع؟ در کربلا نقش داشــت )ابوالفــرج اصفهانی، 

کــه خانــدان اشــعث  453/5(. ایــن اقدامــات نشــان می‌دهــد  بی‌تــا: 107؛ طبــری، 1387: 

به‌طــور سیســتماتیک در دشــمنی بــا اهل‌بیــت؟عهم؟ فعــال بوده‌انــد. بــه همیــن دلیل 

« خوانده  « و »منافق فرزنــد کافر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ او را »رئیــس دوزخیــان«، »دروغ‌گو

؟ص؟ او را لعن کرد یا دشــنام داد یا علیه او دعا کرد؛ درحالی‌که او مســتحق آن نبود. این  1. باب کســی که پیامبر
برای او پاکی و پاداش و رحمت است )نیشابوری، 1412: 2007/4(.
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اســت )مفیــد، 1413: 147؛ صبحــی صالــح، 1414: خطبــۀ 19(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز دو تــن از 

نــوادگان اشــعث را از ورود بــه خانــۀ خــود بــاز داشــت و فرمــود لعنــت پیامبــر بــر این 

خانــدان تــا روز قیامــت باقی اســت.

گاهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ دشــمنان را به‌صــورت کنایــی و غیرمســتقیم لعــن می‌کرد. 

ن آن‌که  در ایــن نــوع از لعــن، گوینــده بــا اســتفاده از کلمات و عبــارات خاص، بــدو

کِنایی  به‌صراحــت کســی را نفریــن کند، منظور خود را بــه مخاطب می‌رســاند. لعن 

یح دارد و  ی بیشــتری نسبت به لعن صر به‌دلیل غیرمســتقیم بودن، اغلب تأثیرگذار

می‌توانــد در ذهــن مخاطب ماندگارتر شــود. برای نمونه، رســول خدا؟ص؟ قطع‌کنندۀ 

درخت سدر را لعن کرد؛ اما کسی معنای آن را نمی‌دانست. در دورۀ هارون‌الرشید، 

اطــراف قبــر امــام حســین؟ع؟ بناهایی ســاخته شــده بــود و درختــی به نام ســدر نیز 

وجــود داشــت کــه به‌عنوان نشــانه و ســایبان مورد اســتفادۀ زائــران قــرار می‌گرفت که 

ن،  ن، این درخت قطع شــد. با قطع شــدن این درخت از ســوی هارو به دســتور هارو

مردم به منظور رسول خدا؟ص؟ پی بردند )طوسی، 1414: 325(. رسول خدا؟ص؟ در جای 

دیگــری فرمــود: »عمــار را فئــۀ باغیــه می‌کشــد« )ابن‌ســعد، 1410: 191/3(. حضــرت با این 

ک  عبــارت مبهــم و کنایه‌آمیــز در مخاطــب ایــن ذهنیــت را پدیــد آورد کــه عمار ملا

حــق و باطــل اســت و مــردم باید از قاتــان او برائــت بجویند. وقتی عمــار در جنگ 

یه به شــهادت رســید، این حدیث رســول خــدا؟ص؟ برای  صفیــن، توســط ســپاه معاو

یه و  یــه تداعــی شــد کــه عمــار را »فئۀ باغیــه« می‌کشــد. معاو ی از پیــروان معاو بســیار

کــه موقعیت خــود را در برابر این حدیث در خطر می‌دیدند، دســت به  عمروعــاص 

کــه عمار را بــه جنگ  یــف معنــوی ســخن رســول خــدا؟ص؟ زده و گفتنــد: کســی  تحر

آورده اســت، او را به شــهادت رســانده است )همان: 192(.

3-5. سب‌های خاص 
برائــت هرچنــد در مــواردی بــا مفهــوم لعــن و ســب هم‌پوشــانی دارد، امــا نبایــد آن‌ها 

کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ وضعیت  را بــه یک معنا دانســت. شــاهد ایــن معنا آن اســت 
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گر مجبور شــدید که مرا ســب  اختنــاق پــس خودشــان را پیشــگویی کــرد و فرمــود: »ا

گر امر به برائت از من  کار را انجام دهید )تا جانتان را حفظ کنید(؛ اما ا کنید، این 

شــدید، بدانید که من بر دین محمد؟ص؟ هســتم« )عیاشــی، 1380: 271/2؛ ابن ابی‌الحدید، 

1404: 106/4(. ایــن روایــت به‌خوبی نشــان می‌دهد که برائت و ســب هم‌معنا نیســتند؛ 

یــرا برائــت در موضعی اســت که طرف مقابل، دشــمن خدا و رســول باشــد. شــایان  ز

گر از طرف خداوند  ی نیستند؛ »لعن« ا توجه است که معانی لعن و سب نیز مساو

باشــد، به معنای قطع رحمت و توفیق دنیوی اســت و همچنین می‌تواند به عذاب 

ی اشــاره داشته باشــد؛ اما لعن از سوی انســان، نوعی نفرین یا بدخواهی برای  اخرو

دیگــری تلقــی می‌شــود کــه بیانگــر تقاضــای قطــع رحمت بــرای فــرد مورد نظر اســت 

)راغب اصفهانی، 1412: 741(. در مقابل، کلمۀ »ســب«، به معنای شــتم و ســخن زشــت 

، 1414: 318/12؛ زبیدی، 1414: 63/2(. بنابراین، یکی از مصادیق  بیان شده است )ابن‌منظور

برائت، استفاده از تعابیر ذم‌گونه و سب است؛ زیرا در برخی موارد، وقتی دشمنی با 

دین به حد اعلی رســیده و مواضع متقابل به‌شــکل علنی و جبری اســت، استفاده 

یرا هدف  از تعابیر ذمّی و ســب، بخشــی از ابزارهای بیان برائت به شــمار می‌رود؛ ز

آن جــدا کــردن واضــح و مشــخص مؤمنــان از دشــمنان و هشــدار به جامعه نســبت 

یکــرد علاوه بر  بــه خطــری اســت که از ســوی آنــان متوجه دیــن و امت اســت. این رو

ی، کارکرد هشــداردهنده و محافظتی در برابر انحرافات اعتقادی  جنبــۀ عبرت‌آموز

یح‌تر می‌کند. دارد و مرزهــای حق و باطــل را صر

 ِ دْعُو�نَ مِ�نْ دُو�ن �نَ �ی �ی ِ �ذ
َّ
وا ال

سُ�بُّ
�تَ ا 

َ
یــم دربــارۀ ســب مشــرکان می‌فرمایــد: >وَل کر قــرآن 

مٍ< )انعــام: 108(. برخــی ایــن آیــه را دلیــل بــر نهــی از ســب 
ْ
رِ عِل �ی

غ�َ هَ عَدْوًا �بِ
ّ
وا اللَ

سُ�بُّ �ی
هِ �فَ

ّ
اللَ

دانســته‌اند؛ امــا همان‌طــور کــه از ظاهر آیه پیدا اســت، نهی از ســب به‌دلیــل مقابله 

گر احتمال سب از طرف مقابل نفی شود،  به‌مثل کفار و سب کردن آن‌ها است و ا

ســب بت‌های آنان اشــکالی نخواهــد داشــت )ســعادتی، 1395: 139/20-141(. همچنین 

علــت نهــی از ســب بت‌هــای مشــرکان، ســب آن‌ها به خداوند دانســته شــده اســت 

)طبرســی، 1372: 537/4(. از ســخنان علمای امامیه اســتفاده می‌شود که سب حرمت 
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، بدعت در دین یا تجاهر به فســق باشــد،  گر کســی دارای کفــر ذاتــی نــدارد؛ یعنــی ا

ســب بــه او حــرام نیســت، بلکه اجــر هم دارد؛ اما ســب بــه مؤمن حرام اســت )مفید، 

ی، 1415: 255/1(. براین‌اســاس  1413: 796؛ حلبی، بی‌تا: 418؛ فاضل هندی، بی‌تا: 523/10؛ انصار

می‌تــوان گفــت، دلیــل نهــی امیرالمؤمنین؟ع؟ از ســب به لشــکر شــام )صبحــی صالح، 

1414: خطبــۀ 206(، به‌دلیــل جلوگیــری از مقابله به‌مثل آن لشــکر اســت نه این‌که ســب 

بــه آن‌ها حرمت ذاتی داشــته باشــد.

یــم نیــز از تعابیــر ســب و ذم‌گونــه اســتفاده می‌کنــد؛  کر خداونــد متعــال در قــرآن 

ی که »بلعم باعورا« به ســگى تشــنه تشــبیه شــده اســت كه همیشــه زبان خود  به‌طور

ن می‌آورد )اعراف: 176(. این تشــبیه به‌دلیل ذات و حقیقت  را به‌خاطــر تشــنگی بیــرو

عمل او است که به این صورت تجسم یافته و گویا شخص دنیاپرست مثل سگی 

اســت که همیشــه حالت تشــنگی دارد و نســبت به دنیا و شهوات آن یک عطش و 

ی و دنیا‌دوســتی، عطش او را بیشــتر می‌کند  حالــت ســیری‌ناپذیر دارد و مال‌انــدوز

یایــی تشــبیه شــده  ی، 1371: 13/7 و 14(. این‌کــه دنیــا در روایــات بــه آب در )مــکارم شــیراز

کــه دنیاپرســت هرچــه از آن بخورد، تشــنه‌تر می‌شــود، بــه همین خاطر اســت  اســت 

)حرانی، 1404: 396(.

اهل‌بیت؟عهم؟ در برخورد با مخالفان خود روش‌های متفاوتی داشتند و بین افراد 

ی جهل یــا تحت تأثیر  مختلــف تفکیــک قائل می‌شــدند. ایشــان با کســانی که از رو

تبلیغات منفی، با ایشان مخالفت می‌کردند، رفتار ملایمی داشتند و می‌کوشیدند 

یه به  افــراد را هدایــت کننــد. امام حســن؟ع؟ با فردی که تحــت تأثیر تبلیغــات معاو

ایشان ناسزا گفت، با مهربانی و ملاطفت برخورد کرد )ابن‌شهرآشوب، 1379: 19/4(. وقتی 

پیرمرد شــامی به امام ســجاد؟ع؟ توهین کرد، حضرت او را ارشــاد و راهنمایی نمود 

گاهانــه با ایشــان دشــمنی می‌کــرد، برخورد  کــه آ )خوارزمــی، 1423: 69/2(؛ امــا بــا گروهــی 

قاطع‌تــری داشــت و در مــواردی از لعــن و نفریــن ایــن افــراد اســتفاده می‌شــد. امــام 

صــادق؟ع؟ اظهــار برائــت، ســب و بدگویــی از اهل بدعــت را جایز دانســته تا مردم 

ى کنند و بدعت‌هاى آن‌ها را یاد نگیرند )کلینی، 1407: 375/2(. در ســیرۀ  از آن‌ها دور
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اهل‌بیــت؟عهم؟ مشــاهده می‌شــود کــه افــراد و گروه‌هــای مختلفــی را ســب کرده‌انــد تا 

گاه کنند.  مــردم را از انحراف آن‌ها آ

کــه قصــد توهین به ایشــان  کــرد  یــه، امــام حســن؟ع؟ را بــه مجلســی دعــوت  معاو

یــه و خاندانش اشــاره نمود و  داشــت؛ حضــرت در پاســخ به ســابقه و دشــمنی معاو

کــرد. در آن مجلس  کمــان حاضــر را یکــی ‌پــس‌ از دیگــری با الفــاظ تند نکوهــش  حا

خطاب‌هایــی علیــه عمــرو بــن عاص )بدبخــت، بی‌فرزنــد و با تهمت نســب(، ولید 

یشــی و مفســق(، عتبــۀ بــن ابی‌ســفیان، مغیــره )متهــم بــه  بــن عقبــه )فاقــد نســبت قر

کفــر و زنــا( و مــروان و پــدرش )مصداق شــجرۀ ملعونه( بیان شــد؛ ایشــان برای آن‌ها 

عــار و عــذاب دنیا و آخــرت را خبــر داد )طبرســی، 1403: 279-269/1(.

مروان مردی شــامی را فرســتاد تا به امام حســن؟ع؟ پیام دهد که پدرشان باعث 

تفرقــۀ مســلمانان و کشــته شــدن عثمــان و نابــودی خــوارج شــد. امــام حســن؟ع؟ بــا 

کــرد. پیــام مــروان ســپس بــه امــام  گــذار  ی پاســخ داد و قضیــه را بــه قیامــت وا صبــور

حســین؟ع؟ رســید و ایشــان با نکوهش شــدید مروان و خانواده‌اش پاســخ داد: »برو 

کــه در  بــه او بگــو ‌ای پســر زرقــاء! ‌ای پســر طردشــدۀ رســول خــدا؟ص؟! ‌ای پســر زنــی 

بــازار ذی‌الحجــاز مــردان را به‌‌ســوی خود فرا می‌خواند! ‌ای پســر ام‌‌حنبــل که در بازار 

عــکاظ دارای پرچــم بــود!« )ابن‌کلبــی، 1419: 119 و 120(.

ید به امام حســن؟ع؟ گفت: من همیشــه بغض تو را داشته‌ام! حضرت  ی یز روز

کــرد، بــه همیــن دلیــل  در جــواب فرمــود: شــیطان هنــگام انعقــاد نطفــه‌ات شــرکت 

وْلاد< )اســراء: 64؛ 
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
هُمْ �فِی ال

ْ
اش�رِك ی! خدونــد می‌فرمایــد: >وَ  تــو بغــض مــرا دار

ابن‌شهرآشــوب، 1379: 22/4(.

امام حســین؟ع؟ صبح روز عاشــورا با حفر خندق و برافروختن هیزم در اطراف 

خیمه‌‌ها، مانع از ورود سپاه دشمن به خیمه‌ها شد. هنگامی که شمر با این صحنه 

روبــه‌رو شــد، بــا امام گســتاخانه ســخن گفــت. امام نیــز در جــواب او فرمود: »یــا ابنَ 

نِ بزچران« )مفید، 1413: 96/2؛ طبرسی، 1390: 240(. راعیةِ المِعْزَی؛ ای پسرِ ز
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علــی بن حمزه بطائنی، از یاران امام صادق و امام کاظم؟عهما؟، نخســتین کســی 

بــود کــه عقیدۀ وقف را بیان کرد و امامت امــام رضا؟ع؟ را انکار کرد. بنابر روایتی از 

امام رضا؟ع؟، قبر او تا روز قیامت با شعله‌های آتش همراه است )کشی، 1409: 444(. 

او و یارانش در روایات به الاغ و به‌عنوان »کلاب ممطوره« )ســگ‌های باران‌خورده( 

تشــبیه و نکوهش شــده‌اند و امام رضا؟ع؟ آن‌ها را کافر دانسته‌اند )همان: 461(.

6-3. برائت از مکتب‌های انحرافی 
یم در  رجــوع جاهــل به عالــم اصلــی عقلایــی و تردیدناپذیر اســت؛ چنان‌که قــرآن کر

< )نحل: 43(. طبق روایات  مُو�نَ
َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ّ

ِ هْلَ ال�ذ
أَ
وا �

ُ
ل
أَ
اسْ� این‌باره می‌فرماید: >�فَ

، 1404: 38؛ عیاشــی، 1380:  فــراوان، ایــن آیــه بــر اهل‌بیــت؟عهم؟ تطبیــق شــده اســت )صفــار

260/2(. ائمــه؟عهم؟ براســاس روایــات متعدد، خود را به‌عنــوان تنها منبــع علم صحیح 

کید کرده‌اند  معرفــی کرده و بر ضرورت مراجعه به آنان برای کســب معرفت دینی تأ

کــه آنــان به‌واســطۀ عصمــت و  ، 1404: 10(. ایــن ادعــا براســاس ایــن بــاور اســت  )صفــار

گر کســی دین را از غیر  گاه هســتند. بنابراین، ا وحــی، از علــم غیب و حقایق دین آ

یافت کند، گمراه اســت )کلینــی، 1407: 183/1(. اهل‌بیــت؟عهم؟ در

بنابــر آموزه‌هــای روایــی، پیشــوایان ضلالــت و گمراهــی بهــره‌ای از دیــن ندارنــد و 

؟ع؟  خود و پیروانشــان را گمراه خواهند ســاخت )همان: 184(. بنابر فرمایش امام باقر

بــه ســدیر صیرفــی، مــردم مأمــور شــده‌اند ولایــت خــود را بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ عرضــه 

کنند؛ این مســئله نشــان‌دهندۀ رجوع به ائمه؟عهم؟ اســت. آن حضرت افرادی مانند 

ی را به‌عنوان نمونه‌هایی از کســانی معرفــی می‌کند که مانع  ابوحنیفــه و ســفیان ثــور

رســیدن مــردم بــه هدایت حقیقی می‌شــوند. حضرت، ایــن افراد را به‌عنوان کســانی 

ی از هدایت الهــی و دلیل روشــن، باعث  ن برخــوردار توصیــف کــرده اســت کــه بــدو

کید می‌کنــد که در  گمراهــی مــردم و بازداشــتن آن‌هــا از دیــن خدا می‌شــوند. امــام تأ

صــورت فقــدان این موانع، مردم به‌ســوی اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌آیند تا حقایــق دین را از 

یح امام  آن‌هــا بیاموزنــد )همــان: 392 و 393(. این روایت نشــان‌دهندۀ اعلام برائــت صر
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از کســانی اســت کــه در مقابــل اهل‌بیــت؟عهم؟ مکتب تأســیس کرده و مانــع هدایت 

مردم می‌شــوند. روشــن اســت که این حکم به زمان خاصی محدود نیست و شامل 

ی داشــته باشــد. امــام کاظم؟ع؟ نیز  هــر کســی در هر زمانی می‌شــود که چنین رفتار

به‌دلیــل این‌کــه ابوحنیفــه در مقابــل اقــوال امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایســتادگی می‌کــرد و 

مکتبــی در مقابــل ایشــان داشــت، او را لعن کرد )برقــی، 1371: 212/1؛ کلینــی، 1407: 56/1(.

امام هادی؟ع؟ یکی از اصحاب خود به نام سلیمان جعفری را به‌دلیل معاشرت 

بــا دایــی خــود، عبدالرحمــن بن یعقوب بر حذر داشــت و فرمــود: »یا با او هم‌نشــین 

یــرا او دیدگاه‌هــای  کــن«؛ ز كــن یــا بــا مــا هم‌نشــین بــاش و او را تــرک  شــو و مــا را رهــا 

نادرســتی در مــورد خداونــد داشــت. امام هشــدار داد که هم‌نشــینی بــا چنین فردی 

گر فرد با عقاید او موافق نباشــد )کلینی،  می‌تواند به عذاب الهی منجر شــود؛ حتی ا

1407: 374/2 و 375؛ مفید، 1413: 112(.

3-7. برائت به‌وسیلۀ مقابلۀ نظامی 
.ک: نساء:  یم مسلمانان را به جهاد علیه کفار و دشمنان خدا فرا می‌خواند )ر کر قرآن 

75؛ توبــه: 12؛ توبــه: 111(. جهــاد یکــی از مصادیــق مهم برائت از دشــمنان اســت. رســول 

خــدا؟ص؟ در راســتای اجــرای فرمــان الهــی، جنگ‌هــای متعــددی را علیــه دشــمنان 

اســام رهبــری کرد. اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز در ادامۀ راه رســول خدا؟ص؟ با دشــمنان خدا 

مقابله کرده و برائت خود را از آن‌ها اعلام می‌کردند. سه جنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ با 

کثان )جمل(، قاســطان )صفین( و مارقان )خوارج( نشــان‌دهندۀ ایســتادگی امام  نا

در برابــر انحرافــات و مخالفان حق اســت. واقعۀ کربلا و شــهادت امام حســین؟ع؟ 

نمونــۀ بــارز دیگری از اظهار برائــت و مقاومت در برابر ظلم و کفر اســت.

کــه برائت از دشــمنان خــدا در اســام صرفــا مفهومی  ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد 

ی جــان نیــز همــراه بــوده اســت.  کار نظــری نیســت، بلکــه در عمــل و حتــی بــا فــدا

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا رفتــار و عملکــرد خــود، الگویــی عملــی از ایــن اصل مهم اســامی 

یکرد نشــان می‌دهد کــه برائت و  را بــه پیــروان خــود نشــان داده‌انــد. همچنین ایــن رو
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مبارزه با دشــمنان حق، گاهی ممکن اســت حتی در میان جامعۀ اســامی و علیه 

کسانی باشد که ظاهرا مسلمان هستند؛ اما در عمل از مسیر حق منحرف شده‌اند.

ی از  اهل‌بیــت؟عهم؟ همــواره از غاصبــان خلافــت برائت جســته‌اند؛ اما در بســیار

کمبــود یــاران  مــوارد مجــال و فرصــت جنگیــدن نبــوده اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از 

.ک: صبحی صالح، 1414: خطبۀ 217(. حضرت حسرت حضور  وفادار شکایت داشت )ر

افرادی مانند حمزه و جعفر را داشت که می‌توانست در مقابله با غاصبان خلافت 

111/11(. علــت عــدم جنــگ امــام حســن؟ع؟  کننــد )ابــن ابی‌الحدیــد، 1404:  ی‌شــان  یار

یــه عــدم همراهــی مــردم بــا حضــرت بــود )مفیــد، 1413: 10/2(. همچنیــن امــام  بــا معاو

صــادق؟ع؟ نبــود یاران کافــی را دلیل عدم قیام خــود ذکر می‌کرد )کلینــی، 1407: 242/2 

کــه تمایــل بــه مقابلــه وجــود  و 243؛ ابن‌شهرآشــوب، 1379: 237/4(. ایــن نشــان می‌دهــد 

داشــته، امــا شــرایط مناســب فراهــم نبــوده اســت. براین‌اســاس، اهل‌بیــت؟عهم؟ در 

انتخــاب روش برائــت، شــرایط زمانــی و مکانــی را در نظــر می‌گرفته‌انــد.

یه در گفت‌وگویی به امام حسین؟ع؟ گفت یاران حجر بن عدی و شیعیان  معاو

یه  گر یاران معاو پدر حضرت را کشــته و دفن کرده‌اند؛ امام حســین؟ع؟ پاســخ داد ا

کشــته شــوند نه آنان را دفن می‌کنیم، نه نماز می‌خوانیم و نه کفن می‌کنیم )طبرســی، 

یکرد امام نسبت به دشمنان و اعلام  1403: 297/2(. این پاسخ نشان‌دهندۀ تفاوت رو

یه و یارانش است. ی از معاو برائت و بیزار

ی، 1401: 306؛ صــدوق، 1378:  یــد )خــزاز راز اهل‌بیــت؟عهم؟ از قیام‌هایــی ماننــد قیــام ز

252/1( و شــهید فــخ )ابوالفــرج اصفهانی، بی‌تــا: 367( حمایت و بــرای آن‌ها طلب رحمت 

کرد. این حمایت نشــان‌دهندۀ برائت آن‌ها از حکومت‌های جور اســت. این برائت 

کــه امــکان جنگ مســتقیم وجود نداشــت، به‌شــکل حمایت  به‌ویــژه در زمان‌هایــی 

معنــوی و دعا بــرای مجاهدان تجلــی می‌یافت. 

برائت از دشــمنان در برخی موارد، با دســتور قتل یا ترور اجرا می‌شــد. کعب بن 

کشته شد )ابن‌سعد،  ؟ص؟، از سوی محمد بن مسلمه  اشرف، یهودی مخالف پیامبر
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 ، کــرد؛ امــا چنــد نفــر کــرم؟ص؟ در فتــح مکــه، عفــو عمومــی اعــام  1410: 24/2(. رســول ا

، مســتثنا شــدند و دســتور قتلشــان صــادر شــد )طبــری، 1387:  ن هجوگــر ازجملــه دو ز

58/3 و 59(. همچنیــن امامــان معصــوم؟عهم؟ دســتور قتــل رهبــران غالــی را داده‌انــد 

کشــی، 1409: 529(. )کلینــی، 1407: 258/7؛ 

8-3. عدم همراهی سیاسی و اقتصادی
کمان غاصب و جــور را به‌صورت عــدم همراهی  اهل‌بیــت؟عهم؟ گاهــی برائــت از حا

سیاســی و اقتصــادی بــا آنــان نشــان می‌دادند و شــیعیان را نیــز از کمک بــه خلفا بر 

ی، 1415: 53/2(. امــام صــادق؟ع؟، کســی را کــه کمترین  .ک: انصــار حــذر می‌داشــتند )ر

کمکــی بــه خلفــای جــور کنــد، جهنمــی دانســت )صــدوق، 1406: 260(. امــام کاظم؟ع؟ 

کــرد  ن‌الرشــید توبیــخ  کرایــه دادن شــترهای خــود بــه هارو صفــوان جمــال را به‌دلیــل 

کــه اشــخاصی ماننــد علــی بــن یقطیــن که در  )کشــی، 1409: 441(. البتــه بدیهــی اســت 

کار مشــغول بودند، به‌دلیل اذن خاص امام از این قاعده مســتثنا  دربار عباســی به 

.ک: حمیری، 1413: 305 و 306( و دلیل حضور آنان برای رتق‌وفتق امور شیعیان  هستند )ر

.ک: کشــی، 1409: 433(. بوده اســت )ر

م و قطعی اســت. بااین‌حال، 
ّ
برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از دشــمنان خود امری مســل

مشــاوره‌های ائمــه؟عهم؟ بــه خلفــا را می‌توان به‌عنوان اســتثنا در نظــر گرفت که دلایل 

خاص خود را داشــته اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در موقعیت‌هــای مختلف به خلفا 

مشــورت می‌دادنــد؛ امــا ایــن بــه معنــای تأییــد خلافــت آن‌ها نبــود. ســید مرتضی در 

بررسی و تحلیل مناسبات میان ائمه؟عهم؟ و خلفای غاصب، هرگونه ارتباط حسنه 

و حمایــت مســتقیم از ســوی اهل‌بیــت؟عهم؟ را نســبت بــه حکومت‌هــای غاصــب 

کــه برخــی مغالطه‌گران  ی بــا دقت مــواردی را تحلیــل کرده  منتفــی دانســته اســت. و

آن‌هــا را به‌عنــوان تأییــد و مشروعیت‌بخشــی ائمه به خلفای ناحــق مطرح کرده‌اند و 

گفتارها یا ناشی از مصلحت‌اندیشی و  که این رفتارها و  به‌صراحت نشان می‌دهد 

تقیه بوده اســت؛ یا در راســتای حفظ مصالح بزرگ‌تر سیاســی و اجتماعی صورت 
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گرفته‌انــد یــا این‌کــه اساســا واقعیتــی خارجــی نداشــته و در نتیجــه، فاقــد هرگونــه 

، تحلیل ســید مرتضی به  دلالــت معتبــری بر مشــروعیت خلفا هســتند. از این منظر

یخــی این رفتارها کمک کــرده و مفاهیم  تفکیــک اهــداف راهبــردی و زمینه‌های تار

یخــی مورد نقد قرار  یفاتــی از واقعیت‌های تار مؤیــد مشــروعیت خلفــا را به‌عنوان تحر

می‌دهد )ســید مرتضــی، ۱۳۷۷: ص۱۸۰-۱۳۸(.

کفــار را بیــان  امــام رضــا؟ع؟ در روایتــی، شــرایط و محدودیت‌هــای جهــاد علیــه 

کــه به اجبار بــه مرزهای بین مســلمانان و کفار  کــرده اســت. بنابر این روایت، کســی 

کفــار مجــاز نیســت. ایــن امــر به‌دلیــل جلوگیــری از  فرســتاده شــده، بــه جهــاد علیــه 

، تنها در شــرایطی مجاز اســت که  کمــک بــه حکومت جور اســت. جهــاد علیه کفار

خطری جدی برای سرزمین‌ها و اموال مسلمانان وجود داشته باشد و همچنین در 

-؛ چون  مــوارد دفــاع از خود و جامعۀ اســامی -نــه به‌عنوان کمک بــه حکومت جور

گــر جامعــۀ اســامی تضعیــف شــود، بــه ضعیــف شــدن اصل اســام منجــر خواهد  ا

شــد )کلینی، 1407: 21/5(. دعای امام ســجاد؟ع؟ برای مرزداران را نیز می‌توان از موارد 

استثنا به شمار آورد که دعا برای کسانی انشا شده که برای دفاع از جامعۀ اسلامی 

تــاش می‌کننــد نه ســربازانی که بــرای حکومت جــور کار می‌کنند.

4. نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ و تحلیل مســتندات قرآنی و روایی، 

یشــه‌ای اصیــل در  کــه مفهــوم »برائــت از دشــمنان«، نه‌‎تنهــا ر به‌روشــنی نشــان داد 

فرهنگ و هویت شــیعی دارد، بلکه از مهم‌ترین ابزارهای اعتقادی و راهبردی برای 

صیانــت از ســامت دینــی و اجتماعــی جامعــه اســامی بــه شــمار مــی‌رود. شــواهد 

یخــی و کلامی نشــان می‌دهد کــه اهل‌بیت؟عهم؟ با تبییــن معیارهای حق و باطل  تار

و اســتفاده از قالب‌هــای متنوعــی ماننــد لعــن، نفرین، ســب، کناره‌گیری سیاســی و 

یارویــی عملــی، خطــوط تمایــز دقیق و شــفاف میــان جبهۀ ایمــان و جبهۀ  حتــی رو

باطــل را بــرای امــت رســم کرده‌انــد. ایــن مفاهیــم نــه یــک اقــدام احساســیِ مقطعــی، 
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یان‌هــای انحراف،  گاهانــه و مبتنــی بــر آموزه‌های الهــی در برابــر جر کنشــی آ بلکــه وا

یف بوده اســت. ظلــم و تحر

یافته‌هــای ایــن تحقیــق اثبــات می‌کنــد برائــت و ابزارهــای اجرایــی ماننــد لعن و 

کنش لفظی نیســت، بلکــه بُعد هدایتی، تعلیمی  نفریــن، صرف ابزار طرد فردی یا وا

و تربیتــی آن بــر دفــاع از مرزهــای ایمانی، حفظ هویت جمعی شــیعیان، پیشــگیری 

ینــی پیونــد جامعــۀ مؤمنــان بــا ارزش‌هــای وحیانــی تمرکــز  از نفــوذ انحــراف و بازآفر

، برائــت اهل‌بیت؟عهم؟ همــواره نقــش بازدارنــده‌ای از انزوا  یافتــه اســت. از ایــن منظــر

کنــش فعالــی بــرای حفــظ بینــش توحیــدی و اســتمرار  و بی‌عملــی نداشــته، بلکــه وا

یخ اســام بوده اســت. یــان حــق در تار جر
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.	31 عصــر  در  اصحــاب  نــزد  برائــت  »‌اندیشــۀ  )1400ش(،  عبدالمجیــد  اعتصامــی، 
صادقین؟عهما؟«، فصلنامۀ امامت‌پژوهی، سال یازدهم، شماره 1.

.	32 اعتصامی، عبدالمجید )1397ش(، »تطور مفهومی و مصداقی برائت در‌ اندیشــۀ 
شیعه در سدۀ نخستین«، رساله دکتری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

یة مصر 33	. بخــاری، محمــد بن اســماعیل )1410ق(، ‌صحیح البخاری، قاهره: جمهور
العربیة، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لجنة إحیاء کتب السنة.

.	34 برقــى، احمــد بــن محمــد بــن خالــد )1371ق(، المحاســن، تحقیــق: جلال‌الدیــن 
محدث، قم: دار الکتب الإسلامیة.

.	35 البغــدادی، قاهــر بــن طاهــر )1415ق(، الفَــرق بیــن الفِــرق، تحقیــق: الشــیخ إبراهیــم 
رمضان، بیروت: دار الفتوى.

.	36 بلاذری، احمد بن یحیی )بی‌تا(، أنساب الأشراف، تحقیق: محمدباقر محمودی، 
: دار المعارف. مصر
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تفتازانــى، ‌ســعدالدین )1409ق(، شــرح المقاصــد، تحقیــق و تعلیــق: عبدالرحمــن 37	.
عمیره، قم: الشریف الرضی‌.

.	38 ثقفــى، ابراهیــم بــن محمــد )1410ق(، الغــارات، تحقیــق و تصحیــح: عبدالزهــراء 
حسینی، قم: دار الکتاب الإسلامی‏.

.	39 جمعی از نویســندگان )1402ش(، نظام جامع موضوعات امامت، قم: نشــر معارف 
اهل‌بیت الطاهرین؟عهم؟.

.	40 کــم النیشــابوری، ابوعبــدالله محمــد بــن عبــدالله )1441ق(، المســتدرک علــى  حا
الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.

.	41 حرانى، ابن‌شعبه حسن بن عل‏ى )1404ق(، تحف العقول‏، تحقیق: علی‌اکبر غفارى، 
قم: جامعه مدرسین‏.

.	42 حسینی زبیدی، محمد مرتضی )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق 
. و تصحیح: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دار الفکر

.	43 خزاز رازى، على بن محمد )1401ق(، کفایة الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشر، 
. تحقیق: عبداللطیف حسینى کوه‌کمرى، قم: بیدار

.	44 یــخ بغــداد، تحقیــق: مصطفــی  خطیــب بغــدادی، احمــد بــن علــی )1417ق(، تار
عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.

.	45 دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود )1368ش(، الأخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم 
عامر و جمال‌الدین شیال، قم: منشورات الرضى.

.	46 دینوری، ابن‌قتیبه )بی‌تا(، المعارف، بی‌جا: بی‌نا.

.	47 راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد )1412ق(، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقیق و 
تصحیح: صفوان عدنان داوودی، بیروت: دار القلم.

.	48 راونــدى، قطب‌الدیــن ســعید بــن هبــةالله )1409ق(، الخرائــج و الجرائــح، تحقیــق: 
مؤسسة الإمام المهدى؟عج؟‏، قم: مؤسسه امام مهدى؟عج؟‏.

.	49 زمخشــری، محمــود بــن عمــر )1417ق(، الفائــق فــی غریــب الحدیــث، بیــروت: دار 
الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
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.	50 ســعادتی، حمیــد )1395ش(، »تأملــی در جــواز و عــدم جــواز "ســبّ" دشــمنان 
اهل‌بیت؟عهم؟، فصلنامۀ امامت‌پژوهی، سال ششم، شماره 20.

.	51 سید مرتضی، على بن حسین )1377ش(‏، تنزیه الأنبیاء، قم‏: دار الشریف الرضی‏.

.	52 ، محمــد بــن حســن‏ )1404ق(، بصائــر الدرجــات فی فضائــل آل‌محمد؟عهم؟‏،  صفــار
تحقیق: محسن بن عباسعلی کوچه‌باغى، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی‏.

.	53 طبرسی، احمد بن على )1403ق(، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، تحقیق: محمدباقر 
خرسان، مشهد: نشر مرتضی.

.	54 طبرسی، فضل بن حسن‏ )1390ق(، إعلام الورى بأعلام الهدى‏، تهران: اسلامیه‏.

.	55 طبرســی، فضــل بــن حســن )1372ش(، مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن‏، تحقیق: 
. فضل‌الله یزدى طباطبایی‏ و هاشم رسولى، تهران: ناصر خسرو

.	56 طبرى آملى، عمادالدین ابی جعفر )1383ق(، بشارة المصطفى لشیعة المرتضى، 
یة. نجف: المکتبة الحیدر

.	57 یخ الأمم و الملوک، تحقیق: ابراهیم  طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )1387ق(، تار
محمد ابوالفضل، بیروت: دار التراث.

.	58 طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(، التبیان فی تفسیر القرآن‏، تصحیح: احمد حبیب 
عامل‏ى، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.

.	59 طوســی، محمد بن حســن )1411ق(، الغیبة، تحقیق: عبادالله تهرانى و على احمد 
ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیة.

.	60 طوســی، محمد بن حســن )1411ق(، مصباح المتهجّد و ســاح المتعبّد، بیروت: 
مؤسسة فقه الشیعة. 

.	61 ، علی )1396ش(، »واکاوی سب و لعن از دیدگاه مذاهب اسلامی«،  علی‌نیا خطیر
ادیان، مذاهب و عرفان، شماره 34.

.	62 عیاشى، محمد بن مسعود )1380ق(، تفسیر العیاشی‏، تحقیق: سید هاشم رسولى 
تى، قم: المطبعة العلمیة. محلا

.	63 فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن )بی‌تا(، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد 
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الأحکام، بی‌جا: بی‌نا.

.	64 فخر رازی، محمد بن عمر )1420ق(، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت: دار 
احیاء التراث العربی.

.	65 یخ تفکر  فرمانیــان، مهــدی و صادقی کاشــانی، مصطفــی )1394ش(، نگاهــی به تار
امامیه: از آغاز تا ظهور صفویه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

.	66 قمی، على بن ابراهیم )1404ق(، تفسیر القمی، تحقیق: طیب موسوى جزائرى، قم: 
دار الکتاب.

.	67 کربلایی، جواد )بی‌تا(، رساله تولی و تبری، بی‌جا: بی‌نا.

.	68 کشى، محمد بن عمر )1409ق(، رجال الکشی‏، تحقیق: محمد بن الحسن طوسى 
و حسن مصطفو‏ى، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

.	69 کلینــی، محمــد بن یعقــوب‏ )1407ق(، الکافی‏، تحقیق: علی‌اکبر غفارى و محمد 
آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

.	70 ثة، تهران: اعلمی. کوفی، ابوالقاسم )1373ش(، الإستغاثة فی بدع الثلا

.	71 کوفى، فرات بن ابراهیم )1410ق(، تفسیر، تحقیق: محمد کاظم، تهران: مؤسسة الطبع 
و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی‏.

.	72 مجلســی، محمدباقــر )1403ق(، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهار، 
بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.

مسعودی، ابوالحسن على بن الحسین بن على )1409ق(، مروج الذهب و معادن 73	.
، قم: دار الهجرة. الجوهر، تحقیق: اسعد داغر

.	74 مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، تحقیق: 
مؤسسة آل‌البیت‏؟عهم؟، قم: کنگره شیخ مفید.

.	75 مفیــد، محمــد بــن محمــد )1413ق(، الإختصــاص‏، تحقیــق: عل‌ىاکبــر غفــارى و 
محمود محرمى زرندى، قم: المؤتمر العالمى لألفیة الشیخ المفید.

.	76 مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الأمالی، تحقیق: حسین استادولى و علی‌اکبر 
غفارى، قم: کنگره شیخ مفید.
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مفید، محمد بن محمد )1413ق(، المقنعة، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید‏.77	.

.	78 مکارم شیرازی، ناصر )1371ش(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

.	79 موســوی گرمارودی، ســید مرتضی )1396(، »نگاهی به رجزهای اصحاب عاشــورا و 
اهداف آن‌ها«، فصلنامۀ سفینه، شماره 56.

.	80 نیشــابوری، مســلم بــن حجــاج )1412ق(، ‌صحیــح مســلم، تصحیــح: محمــد فــؤاد 
عبدالباقی، قاهره: دارالحدیث.

.	81 هلالى، ســلیم بن قیس‏ )1405ق(، کتاب ســلیم بن قیس الهلالی، تحقیق: محمد 
انصارى زنجانى خوئینى، قم: الهادى.

.	82 . یخ الیعقوبى، بیروت: دار صادر یعقوبی، ابن‌واضح )بی‌تا(، تار


